
نگاه آخر

گروه ورزشی هم میهن: حواشی فوتبال ایران حتی بعد از پایان لیگ برتر هم 
تمامی ندارد. در این رشــته ورزشی سال هاســت که حاشیه بر متن غلبه کرده 
است. پرسپولیس قهرمان و استقلال نایب قهرمان لیگ برتر شدند؛ آن هم فقط 
با اختلاف یک امتیاز. تا دقیقه 86 قهرمان لیگ استقلال بود و با یک ضربه سر 
توسط ملی پوش گرجستانی، جام قهرمانی از اکباتان به ورزشگاه آزادی برگشت. 
همین گل کافی بود تا بازهم بازار اتهام زنی به این و آن داغ شــود. در بازار آشفته 
اتهام زنی، هیچ شــخصی در امان نیســت. از ساده ترین کارمند سازمان لیگ و 
تمــام داوران لیگ برتر گرفته تا اعضای کمیته انضباطی و از همه مهمتر رئیس 
فدراســیون فوتبال یعنی مهدی تاج. تمام این افــراد در مصاحبه های مربیان و 
اعضای کادر فنی تیم های مختلف مورد شدیدترین اتهامات مربوط به فساد در 
فوتبال قرار می گیرند اما کنایه آمیز اینکه هیچ ارگانی به این موضوع ورود نمی کند 
که در آخر چه کســی راســت می گوید و چه کســی تهمت ناروا می زند. در بازار 
اتهام زنی اما در شب فینال لیگ برتر اتفاقات کم نظیر و عجیبی افتاد. از خارج 
شدن علی پروین با ماشــین آمبولانس که با شکایت رئیس سازمان اورژانس ها 
همراه شد، تا برخورد نامناسب عوامل حراستی ورزشگاه آزادی با خبرنگاران تا 
بی نظمی در اهدای جام قهرمانی. در این گزارش قصد داریم به این موضوع ها 
بپردازیم و از مناظره اخیر رضا درویش و فرشید سمیعی که به صورت پینگ پنگی 

به یکدیگر توهین کردند هم خواهیم نوشت.

جامی که دقیقه 86 نقل مکان کرد �
استقلال تهران 16 هفته در صدر جدول لیگ برتر قرار داشت و سپاهان 11 
هفته. در این میان اما قهرمانی به تیمی رســید که فقط ســه هفته در صدر بود 
اما این ســه هفته چنان باکیفیت و حیاتی بود که درنهایت پرسپولیس قهرمان 
لیگ برتر شــد، چراکه سه هفته پایانی صدر جدول را تصاحب کرد. در این بین 
اما استقلال که از هفته بیست وهشتم با تساوی مقابل نساجی قائمشهر صدر را 
به پرسپولیس واگذار کرده بود به جای تلاش برای بازپس گیری صدر جدول، با 
مصاحبه های کاملًا هماهنگ از سوی بازیکنان مبنی بر اینکه »افراد بالا« قصد 
ندارند استقلال قهرمان لیگ شود، تمرکز را از خودشان دور کردند. از سوی  دیگر 
اوســمار برزیلی به بازیکنان پرســپولیس توصیه کرده بود که به هیچ عنوان وارد 
جنگ رسانه ای با کادر و بازیکنان استقلال نشوند. با این حال استقلال در هفته 
پایانی خیلی زود با دو گل از پیکان پیش افتاد تا فشار مضاعف به پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادی وارد شود. سرخپوشان تهرانی که در هفته های اخیر در ثانیه های 
پایانــی گل پیروزی را زده بودند، در این دیدار هم ترک عادت نکردند و در دقیقه 
86 توسط گولسیانی گل پیروزی بخش وارد دروازه مس رفسنجان شد تا کاپ از 
اکباتان به آزادی برگردد. بعد از این مسابقه بود که دوباره بازیکنان و اعضای کادر 

فنی استقلال همان جملات آشنا را علیه پرسپولیس به کار بردند. 

گل بود یا نبود؟ �
در برنامه فوتبال 360 با تهیه کنندگی عادل فردوسی پور، کارشناس داوری 
به اسم »کلاتنبرگ« که سابقه قضاوت در فینال لیگ قهرمانان اروپا را دارد، تایید 
کرد که گل گولسیانی در لحظه آفساید به ثمر رسیده است. اما همین کارشناس 
مطــرح نیز تایید کرد کــه حامد لک، دروازه بان مس بایــد در دقیقه 69 به دلیل 
خطای خشن روی ســروش رفیعی از زمین مسابقه اخراج می شد. درواقع این 
کارشــناس اعلام کرد، پرســپولیس در ابتدا در دقیقه 69 از داوری ضرر کرده و 
در دقیقه 86 از داوری ســود کرده اســت. از سوی دیگر یدالله جهانبازی و رضا 
سخندان، دو کارشناس داوری برنامه فوتبال برتر نیز اعلام کردند، حامد لک باید 
با کارت قرمز مستقیم از سوی داور اخراج می شده که داور در این صحنه اشتباه 
کرده است. همچنین بســیاری از کارشناســان داوری در داخل ایران ازجمله 
مســعود مرادی سعی کردند بدون نبود سیستم ویدئویی، نظر قطعی در زمینه 

آفساید بودن گولسیانی ندهند. 

حواشی بعد از پایان لیگ �
مهرداد محمدی، بازیکن اســتقلال که ســتاره این تیم در هفته پایانی 
بود و با قراردادی 30 میلیارد تومانی طبق ادعای علی خطیر به اســتقلال 

ملحق شــده بود، بعد از پایان دیدار پرسپولیس و مس رفسنجان با ادبیاتی 
بسیار زننده علیه تمام ارکان فوتبال ایران و مقامات مسئول صحبت کرد که 
در این مصاحبه 45 ثانیه ای فقط 10 ثانیه از آن بدون سانســور قابل پخش 
بود. نکته عجیب اینکه کمیته انضباطی هنوز این بازیکن خاطی را احضار 
نکرده است. از ســوی دیگر بهزاد غلامپور نیز طی مصاحبه عجیب اعلام 
کرد، باشگاه استقلال جام کثیف را به خانه نمی برد و این جام مبارک تیمی 
که شایسته بردن چنین جامی است. روزبه چشمی و حسین حسینی نیز با 
ادبیاتی مشابه، قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال بردند که بعد از پایان لیگ 
کمیته انضباطی جواد نکونام را 5 میلیارد تومان و دو بازیکن مذکور را 250 
میلیون تومان جریمه کرد. اما در استادیوم آزادی هم حواشی پساقهرمانی 
کم نبــود. به دلیل ناهماهنگی بین مســئولان ورزشــگاه آزادی و نیروهای 
حراســتی، برخورد بســیار زننده ای با خبرنگاران انجام شد و تا ثانیه هایی 
قبل از اهدای جام قهرمانی به هیچ خبرنگاری اجازه داده نشد تا برای تهیه 
گزارش به زمین مسابقه در موقعیت طراحی شده از سوی سازمان لیگ برود. 
همچنین علی پروین و محمود خوردبین نیز بعد از پایان این دیدار به دلیل 
نبود خودروهای مناسب در ورزشگاه، با آمبولانس به خارج از ورزشگاه رفتند 
که همین موضوع با اعتراض شدید رئیس ســازمان اورژانس ها روبه رو شد. 
جعفر میعادفر گفته، طبق قانون از علی پروین شکایت خواهیم کرد چراکه 
نباید استفاده شخصی از یک وسیله اورژانسی خصوصی می کرد. از طرفی 
در روزهایی که در جامعه به خصوص در ترافیک سرسام آور تهران بی اعتمادی 
به خودروهای اورژانس بسیار است، انتشار چنین اخباری طبعاً بی اعتمادی 

را بین مردم افزایش می دهد.

مناظره ای با طعم بی اخلاقی �
دوشنبه شب برنامه فوتبال برتر اما یکی از شب های آتشین خود را پشت 
سر گذاشــت. در ابتدا رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس با حضور در این 
برنامه از ســختی هایی که بر این تیم گذشــت تا به قهرمانی برسند توضیح 
داد. در ادامه اما فرشید سمیعی به استودیو فوتبال برتر آمد و با همان ادبیات 
آشــنا اتهامات کم نظیری را به عــرب براقی، داور دیدار پرســپولیس و مس 
رفســنجان وارد دانست. همچنین سمیعی گفت، اگر برخی ارگان ها هوای 
پرسپولیس را نداشتند این قهرمانی به استقلال می رسید. سمیعی همچنین 
ادعای دروغینی را مطرح کرد که تیم های سپاهان، مس و تراکتور قهرمانی 
را به اســتقلال تبریک گفتند که در عرض کمتر از 5 دقیقه هر ســه باشگاه 
چنیــن ادعایی را تکذیب کردند و گفتند اصلًا صفحــه ای در پلتفرم ایکس 
ندارند. اوج این برنامه اما درگیری لفظی رضا درویش با فرشید سمیعی بود 
که با بی اخلاقی از ســوی رضا درویش پایان یافت. درویش در بخش پایانی 
صحبت هایش خطاب به ســمیعی گفت، شــما باید اول لهجــه ات را عمل 
کنی و بعد صحبت کنی. درواقع نگاه نژادپرستانه ای که رضا درویش داشت 
را روی آنتن زنده تلویزیون علیه سمیعی مطرح کرد که اوج بی اخلاقی بود. 
البته درویش با انتشــار یک استوری در اینســتاگرام اعلام کرد خودش یک 
شمالی اصیل است و بابت اشتباهی که کرده از تمام مردم خطه شمال کشور 
عذرخواهی می کند. این پایان ماجرا نبود و کمیته انضباطی، مدیران عامل 

سرخابی را به دلیل اظهارات تشنج آمیز احضار کرد.
با اتفاقاتی که رخ داد مشــخص شــد، فوتبال در ایران ســرگرمی  نیست که 
برخی حاضر هستند این چنین یقه یکدیگر را بگیرند. خبرنگار هم میهن در روز 
مسابقه و اطراف ورزشگاه آزادی ملاحظه کرد به دلیل بازار سیاه وحشتناکی که از 
سوی برخی افراد سودجو برای فروش بلیت بازی به قیمت 50 میلیون تومان راه 
افتاده بود، بسیاری از زنان هوادار پرسپولیس بیش از 10 ساعت بدون بلیت زیر 
آفتاب منتظر ورود به ورزشگاه بودند؛ چراکه نمی خواستند زیر بار خرید بلیت بازار 
سیاه بروند. از طرف دیگر وقتی ادب و احترام مدیران باشگاه بایرن مونیخ مقابل 
بایرلورکوزن، مدیران آرســنال مقابل منچسترسیتی و مدیران سایر باشگاه های 
اروپایی مقابل تیم های قهرمان را می بینیم، به این نتیجه می رســیم که نه تنها 
مسائل فنی و سخت افزاری را باختیم بلکه با جامعه ای روبه رو هستیم که حداقل 

در بعد ورزش، اخلاقیات را هم واگذار کرده ایم.

 با وجود پایان لیگ برتر 
حاشیه های آن با مناظره مدیران سرخابی ادامه دارد
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کتابخانه

از مهم ترین های ادبیات آمریکای لاتین
»گورهای گاوچران« مجموعه ای از سه داستان 
نیمه بلنــد، نوشــته روبرتــو بولانیو بــا ترجمه 
محمــد جــوادی در 1۷6 صفحــه و با قیمت 
180 هزار تومان توســط نشــر چشمه منتشر 
شــد. »گورهای گاوچران« مجموعه ای است 
از سه داســتان نیمه بلند »گورهای گاوچران« 
نوشته شده بین ســال های 1995 تا 1998، 
»کمدی وحشــت فرانسوی« نوشته شده بین 
سال های 2002 تا 2003 و »سرزمین پدری« 
نوشته شده بین سال های 1993 تا 1995 که 
پس از مرگ نویســنده منتشــر شد. هر سه ی 
این داســتان ها خصایصی را دربردارند که نثر 
بولانیو به آن ها شهره بود. روایت نیمه شخصی، 
داســتان چندلایه، شوخ طبعی و هیجانی که 
به این ســادگی ها رهایتان نمی کند چنان که 
منتقد لس آنجلس ری ویوآوبوکس می نویســد: »نثر او جهانی و پرمایه، خلاق 
و ســکرآور، پرطراوت و برآمده از احساس است.« بولانیو متولد شیلی بود اما از 
آن جا که با نویسندگان هم وطن هم عصرش سر سازگاری نداشت، بیشتر عمر 
را در رفت وآمد میان مکزیک و اسپانیا گذراند بااین حال منتقد نیویورک تایمز او را 

مهم ترین صدای ادبی معاصر آمریکای لاتین نامیده است.  

گورهای گاوچران
 نویسنده:

روبرتو بولانیو
مترجم: 

محمد جوادی
انتشارات: نشرچشمه

تاریخ

حمله به معبد سیک ها
ایندیــرا   ،1984 ژوئــن   5
گاندی، نخست وزیر وقت هند 
دســتور تصرف »معبــد زرین 
ســیک ها« را در پنجاب صادر 
کرد. صدهــا ســیک در آنجا 
پناه گرفته بودند که بســیاری 
از آنــان در پی صدور دســتور 

گانــدی و حمله نظامیان به معبد که عملیات »ســتاره آبی« نام گرفت، 
کشته شــدند. در این فاجعه 554 نفر از مدافعان و اهالی شهر کشته و 
121 نفر زخمی شــدند. تلفات نظامیان هم 92 کشــته و 2۷8 مجروح 
اعلام شد. همین اقدام سبب شد که بعداً دو سرباز سیک بانو گاندی را 
در اقامتگاهش ترور کنند. ســیک ها از مهاتما گاندی قول گرفته بودند 
ایالتــی را به صورت خودمختــار اداره کنند. این قــول اما بعدتر محقق 
نشد و همین باعث شد ســیک ها که اقلیتی ثروتمند و تحصیلکرده در 
هند هستند، به رهبری جرنیل سینگ معبد را تصرف کنند. با شکست 
مذاکرات اولیه میان ســیک ها و دولت هند، امــا حمله نظامی به معبد 
آغاز شد و بدین ترتیب مقاومت ســیک ها بعد از دو روز در هم شکست. 
با این همه این عملیات نظامی هم موجب ترور آتی گاندی شــد، هم به 

پیوستن بسیاری از جوانان سیک به جنبش خالصتان انجامید.

 چهره

نویسنده جریان ساز 
از نبودن هوشنگ گلشیری 24 سال می گذرد. او 16 خردادماه 13۷9 براثر 
ابتلا به بیماری مننژیت که نخستین نشانه های آن از پاییز 13۷8 پدیدار شده 
بود، در بیمارستان ایران مهرِ تهران درگذشت و در امامزاده طاهر کرج به خاک 
ســپرده شد. گلشیری نویســنده ای جامع الاطرف بود؛ داستان می نوشت، 
روزنامــه ی ادبــی درمــی آورد، کلاس های داستان نویســی برگــزار می کرد، 
نشست های هفتگی داستانی خوانی به راه می انداخت، داستان نویس تربیت 
می کرد، فیلمنامه می نوشت، سراغ ادبیات کهن و متن های ارزشمند سنتی 
می رفت، ویرایش می کرد و همه ی این کار ها را زیر سقف داستان به سرانجام 
می رساند. ماحصل بیش از ســه دهه فعالیت ادبی هوشنگ گلشیری، پنج 
مجموعه داســتان، چند داســتان بلند، هفت رمان، یــک فیلمنامه، تعداد 
قابل توجهــی مقاله ی ادبــی و چند اثر غیرداســتانی 
دیگــر اســت. از میــان مشــهورترین کتاب های 
هوشنگ گلشیری می توان به مجموعه داستان 
کوتاه »نیمه  تاریک ماه« و رمان های »شــازده 
احتجاب« و »کریســتین و کید« اشــاره کرد. 
بســیاری از منتقدان ادبی »شازده احتجاب« 
را رمــان کوتــاه و شــماری آن را داســتان بلنــد 
خوانده اند. این کتاب مشــهورترین اثر هوشنگ 

گلشیری است.

جراحی لهجه یا فرهنگ؟

بلــه، باورکردنی نبــود، اما مدیر تیــم قهرمان لیگ، 
پرهوادارترین تیم فوتبال کشور، باشگاهی که پسوند 
»فرهنگی ـ ورزشــی« را یدک می کشــد، به خودش 
اجازه می دهد روی آنتن زنده با ادبیاتی ســخیف به 
سرپرست مدیرعاملی باشگاه رقیب بگوید: »لهجه ات 
را جراحــی کــن!«. درود بر مــا ایرانیــان و فرهنگ 
باستانی و غنی و درخشان مان که مدیرش این است. 
نه آقا! شــما برو فرهنگت را، ذهنت را، شخصیتت را 
جراحی کن! چون چنین ادبیاتی نمی تواند برآمده از 
فرهنگی اصیل و انسانی، ذهنی سالم و شخصیتی 
در حــد مدیریــت در هــر عرصه ای، خاصــه عرصه 
فرهنگی ـ ورزشی باشد. تعارف نکنیم، این بی ادبی و 
بی فرهنگی در سطوح بالای مدیریتی ما سال هاست 
تداوم دارد و مدام دارد با وقاحت بازتولید می شود. از 
آن »خودت بمال« وزیر بهداشت، تا سیلی آن نماینده 
مجلس به صورت یک ســرباز، تا کشمش خوردن و 
بی  ادبی آن یکی نماینده در حضور معلمان دادخواه 
و اصلًا چرا راه دور برویم، دســت به یقه شدن و لیچار 
بار هم کردن نمایندگان تازه وارد مجلس در همان روز 
نخست، همه وهمه نشان از سطح فرهنگی بسیاری 
از این حضرات دارد که تازه کار مردم هم دست شــان 
است )بیچاره مردم( و ادعای تقوا، خدمت و ایثار هم 
دارند و تازه بابت مســائل فرهنگــی ملت هم قدرت 
تصمیم گیری دارند؛ و باز تعارف نکنیم. هر کســی 
به این ســادگی که نمی تواند مدیرعامل پرسپولیس 
شــود. باید طــرف از هزار فیلتر بگــذرد تا به چنین 
جایگاهی برسد. این اهانت با اهانت های دیگر خیلی 
فرق دارد. یک بی ادبی ساده نیست. توهینی نژادی و 
قومیتی است که اگر در فیلم یا سریالی رخ داده بود، 
یا اگر روزنامه یا مجله ای بــه آن دامن زده بود، درجا 
توقیف می شد. این جمله خبر از نگرشی خطرناک 
به جامعه و مسمومیت ذهنی آکنده از دوگانه خودی 
ـ غیرخودی می دهد، آن هم با نگاهی اســتعماری 
که مرکز را دارای برتری و امتیاز انسانی می داند و هر 
چــه خارج از مرکز را در ترازی پایین تر. حالا می توان 
فهمید که وقتی همین فرد، در زمان حضور رونالدو 
در ایــران دخترش را در اســتقبال از او با خود همراه 
کرد و اگر امکانش را داشت صدبرابر آن چه به رونالدو 
هدیــه داد، تقدیمش می کــرد، در پس ذهنش چه 

می گذشت. 
در هر کجــای دنیا بود، بابت این توهین نژادی و 
قومیتی طرف باید سفت و سخت جواب پس می داد 
و چون در عرصه فوتبال این مسئله از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، باید درجا برکنار می شد یا استعفا 
مــی داد. فوتبال به عنوان یک پدیده پاپ و همه گیر، 
به شــدت از نظر فرهنگی آسیب پذیر است و همگی 
می دانیم کنترل هولیگانیسم در این رشته تا چه حد 
حیاتی و دشوار است. اصلًا نمی شود از این سخنان 
به سادگی گذشــت و به جریمه مالی و محرومیت از 
مصاحبه و امثالهم دل خوش داشــت. اگر پس فردا 
چنین رویکردی دستمایه صدهزار تماشاگر شود در 
شعارهایشان داخل استادیوم و درگیری های لفظی 
و فیزیکــی غیرقابل جبران پدید بیاورد، چه کســی 
پاســخگو خواهد بود؟ آن هــم در مملکتی که واقعاً 
عمــوم مردمش بــه تبعیت از فرهنــگ جهانی طی 
سالیان اخیر به شدت ادبیات خود را اصلاح کرده اند 
و نمونه اش لطیفه های فضای حقیقی و مجازی که 
برخلاف سالیان قبل، به ندرت سراغ قومیت، ملیت 
و نژاد خاصی می رونــد. آن وقت فردی که خودش را 
مدیر می داند در رسانه ای که خودش، خودش را ملی 
می داند به خود جرأت می دهد چنین نگاه سخیفی 
داشته باشــد و بی پروا اعلامش کند. به نظر من این 
رخداد برای تمام اهالی ورزش، حتی دولت، مجلس 
و رسانه آزمون بسیار بزرگی خواهد بود. اگر بخواهند 
ایــن ماجرا با ماســت مالی، عذرخواهــی، جریمه و 
امثالهم جمع شود، در ترویج یک فرهنگ خطرناک 
و فاشیستی و متحجر همکاری کرده اند. باید کیفری 
برای این فرد در نظر گرفت که ســایرین حتی اگر در 
ته ذهن تاریک شــان دنیا و آدم ها را چنین می بینند 
و این ســان در باتلاق بی اخلاقی دست وپا می زنند، 
جرأت بیان و ترویجش را نداشــته باشند. خاصه که 
اکثر مســئولان تراز اول مملکت خود شهرســتانی 
هستند و لاجرم لهجه دارند، پس دیگر جای تسامح 
نیســت. زیباترش اینکه خود گوینده استعفا بدهد، 
پوزش بخواهد و بســاطش را جمع کنــد تا لااقل تا 
حدی خطــای بزرگش را با حرکتی انســانی جبران 
کرده باشــد. هرچند بخش عمده ای از مدیرانی که 
مشابه ایشان به میز ریاست رسیده اند، چنان بسته و 
وابسته به میزند که جدا کردن شان گاه بدون جراحی 

امکان پذیر نیست. 
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